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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Al-Jāḥiẓ knew the supremacy of words over meaning as one of the basic 

principles, so his works are among the works that have verbal strength. One 

of the works of Jahiz, which is about politics, is the book "Al-Taj". With a 

glance at the text of the book, the conditional style is the first characteristic 

of the text that shows itself. One of the most frequent cases of bet style 

aesthetics is the precise use of the two letters "if" and "when", each of which 

conveys the possibility and certainty of the bet, respectively. With this 

explanation, the current research tries to investigate the aesthetics of these 

letters and the purpose of using the conditional style in this book with a 

descriptive-analytical approach. Since the main topic of this book is clear; 

Therefore, this research is only limited to the first chapter of this book. In 

the end, it was clear that Jahiz used a specific style for the three target groups 

in the first chapter, namely: the nobles, the middle class, and the kings, 

respectively. For the first two groups, he mostly used the letter "if" to show 

that moral actions by the king are possible, and for the third group, which is 

the confrontation between two kings, he used the letter "when" which has 

certainty in the condition. The letter "if" is used in all cases in the position 

of a weak condition and the letters "when" are used in the position of a 

strong condition. 
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جماليات الأسلوب الشرطي في آثار الجاحظ؛ كتاب "التاج في أخلاق الملوك" 
 نموذجا

  2بوردونیكورش فر  و  1السيّد محمدرضا خضري

 M-khezri@sbu.ac.ir.  الکاتب المسؤول: أستاذ  مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهشتي، طهران، إيران. البريد الإلکتروني: 1
 k_farydounpour@sbu.ac.ir. طالب الدکتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشهيد بهشتي، طهران ، إيران. البريد الإلکتروني: 2

 الملخّص معلومات المقالة

تفوّق  اللفظ على المعنى من المبادئ الأساسية، فتُعد أعماله جزءًا من التراث الأدبي الذي  عتبري  إن الجاحظ کان  مةكّ محمقالة : المادةنوع 
يتمتع بصلابة لفظية. ومن مؤلفات الجاحظ التي تتناول السياسة کتاب "التاج". وقد تحدث في هذا الکتاب عن 

على نص الکتاب يتبين أن الأسلوب  أخلاق الملوك والرعايا وأمثال ملوك الساسانيين والعرب. وبإلقاء نظرة عابرة
کثر الحالات الجمالية للأسلوب الشرطي الاستخدام الدقيق لحرفي "إن"  الشرطي يُعتبر أول ميزة تظهر فيه. ومن أ

الضوء  طيو"إذا" فکل منهما يوحي بإمکانية الشرط ويقينه على التوالي. وبهذا الشرح يحاول البحث الحالي تسل
المنهج  ىعل زيوالغرض من استخدام الأسلوب الشرطي في هذا الکتاب وذلک بالترک جماليات هذه الحروف ىعل

الوصفي التحليلي. وبما أن الموضوع الرئيس لهذا الکتاب واضح؛ ولذلك فإن هذا البحث يقتصر فقط على الفصل 
بًا  ىنتائج الدراسة إل ريالأول من الکتاب. تش ات في الفصل يستهدف ثلاث فئ خاصًاأن الجاحظ استعمل أسلو

الأول، وهي: النبلاء، والطبقة الوسطى، والملوك؛ تم استخدام أسلوب خاص بالترتيب. بالنسبة للمجموعتين 
الأوليين، إنه غالبا ما استخدم حرف "إن" للدلالة على إمکانية حدوث أفعال معنوية من قبل الملك، وبالنسبة 

مکانة عالية، استخدم الحرف "إذا" والتي تعني اليقين في للمجموعة الثالثة، وهي مواجهة بين ملکين وللمخاطب 
الشرط. وفي جميع الأحوال فقد استخدم حرف "إن" في محل شرط ضعيف وممکن، کما استخدم حرف "إذا" في 

 .محل شرط قوي حاسم، مما يدل على قمة بلاغة الجاحظ وذکائه في استخدام الأسلوب الشرط

یخ الاستلام مبِر 11: تار  2024 نوف 
یخ المراجعة  2024 ديسمبر 22: تار

یخ القبول  2025 فبراير 16: تار
یخ النشر  2025 مارس 25: تار

 :الكلمات الرئيسة
الجماليات، الأسلوب الشرطي، "إن" 
و"إذا"، الجاحظ، کتاب "التاج في 
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التاج فی أخلاق »: کتاب یاسلوب شرط در آثار جاحظ؛ مطالعه مورد یباشناسیز

 «الملوک

  2پوردونیکورش فرو   1یخضر دمحمدرضایس

 m-khezri@sbu.ac.ir  :انامهی. رارانیا ،تهران یدبهشتیدانشگاه شه یعرب اتیگروه زبان و ادب استادیارمسئول،  سندهینو 1

 k_farydounpour@sbu.ac.ir: انامهی. رارانیا، تهران یبهشت دیدانشگاه شه یعرب اتیزبان و ادب دکتری دانشجوی 2

 چکیده اطلاعات مقاله

برخوردار  یاست که از استحکام لفظ یلذا آثار او جزء آثار دانست،یم هیلفظ بر معنا را از اصول اول یجاحظ، برتر مقاله پژوهشینوع مقاله: 

و  تیرع ،یآداب پادشاه رامونیکتاب پ نیدر ا یاست. و« التاج»کتاب  استیاز آثار جاحظ در باب س یکیاست. 

 یمتن یژگیو نیبه متن کتاب، اسلوب شرط اول یاجمال یو عرب سخن گفته است. با نگاه یامثال شاهان ساسان

« إذا» و« إن»از دو حرف  قیاسلوب شرط، استفاده دق یشناس ییبای. از موارد پربسامد زدهدیاست که خود را نشان م

-یفیتوص یکردیپژوهش حاضر با رو حیتوض نی. با ارسانندیشرط را م تیامکان و قطع بیاست که هر کدام به ترت

کند. از آنجا  یکتاب بررس نیحروف و هدف استفاده از اسلوب شرط را در ا نیا یشناس ییبایدارد ز یسع یلیتحل

 انیکتاب بسنده کرده است. در پا نیپژوهش تنها به باب اول ا نیکتاب مشخص است؛ لذا ا نیا یکه موضوع اصل

اسلوب  بی: بزرگان، طبقه متوسط و شاهان؛ به ترتیعنیسه گروه هدف در باب اول  یمشخص شد که جاحظ برا

 یاستفاده کرده است تا نشان دهد اعمال اخلاق« إن»از حرف  شتریدو گروه اول ب یبه کار گرفته است. برا یخاص

دارند از حرف  ییبالا یگاهیگروه سوم که تقابل دو پادشاه است ومخاطبان جا یاه امکان وقوع دارد و براتوسط ش

و  یو امکان فیشرط ضع گاهیدر تمام موارد در جا« إن»کرده است. حرف  ادهدر شرط دارد، استف تیکه قطع« إذا»

 یریجاحظ در به کارگ یرکیج فصاحت و زاو نیاند که او قاطع استفاده شده یشرط قو گاهیدر جا« إذا»حروف 

 .رساندیاسلوب شرط را م

 21/08/1403تاریخ دریافت: 

 02/10/1403تاریخ بازنگری: 

 28/11/1403تاریخ پذیرش: 

 05/01/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

و « إن»اسلوب شرط،  ،یباشناسیز

التاج فی أخلاق »، جاحظ، کتاب «إذا»

 .«الملوک

 نثرپژوهی«. «التاج فی أخلاق الملوک»: کتاب یاسلوب شرط در آثار جاحظ؛ مطالعه مورد یباشناسیز(. »1404. )کورش، پوردونیفر و  دمحمدرضایس، یخضر استناد:
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 مقدمّه  (1

جهان عرب معنا را برتر از لفظ و برخی لفظ را برتر شک دروازه ورود به هر متن لفظ آن اثر است. برخی از نویسندگان بی

داند و معنا را دانستند. جاحظ جزء آن دسته از نویسندگان است که شیوایی لفظ را برای یک اثر مطلوب میاز معنا می

 داند.معلوم نزد همگان و لفظ زیبا را شرط اصلی یک اثر ادبی می

ششم قرن دوم به دنیا آمد و  سال جاحظ در دهه  وفات یافت. به علت آنکه چشمانش از  ـــــه 255طبق روایات در 

ها بود. او به شدت به گفتند. نام اصلی او ابوعثمان عمر بن بحر بود که گفته شده از کنانیحدقه بیرون بود به او جاحظ می

ساجد می شبها در کتابخانه و م ضیف، بیخوابید تا بتواند کتخواندن و تحصیل علوم علاقمند بود و  شوقی  تا: اب بخواند)

ـــی اعتزالی578 ــا جــایی کــه ( جــاحظ گرایش ــه یکی از فِ دارد ت ــاخت ـــن ــام او ش ــه ن ــو ب ــام جــاحظی ــه ن ــه ب رق معتزل

ـــون،می ـــود)نیکلس های اعتزالی بود. جاحظ ابواب ( به عبارتی جاحظ نثر نویس قهار عقل گرا با گرایش350: ش1380ش

)مقدسی،  کتاب هم رسیده است 160اند که مولفات وی به گفته .تسلط پیدا کرد وملزیادی را در علوم گشود و بر بیشتر ع

ــت؛ اما از مهمترین آثار وی می .(170:م 1960 ــیار زیاد اس الحیوان، البیان و التبیین، نظم توان به کتاب؛ کتابهای جاحظ بس
سائل القرآن، الرد علی الیهود، التاج في أخلاق الملوک، رسالة شاورة في الحرب القرآن، م شاره  في القلم، الإستبداد والم و....ا

های جاحظ مشـــخص اســـت وی تنها در یک موضـــوع ت لیف همانطور که از نام کتاب .(306: 2م، ج1981کرد)فروخ، 

پژوهش محور اصلی  .ای داشتت لیفات ارزنده بلکه در علوم مختلف از جمله ادبیات، سیاست، اجتماع، نقد و.... ،نداشت

 موضوع آن پیرامون سیاست و اخلاق کشورداری است.که  است «التاج فی أخلاق الملوک»ضر کتاب حا

باشــد، کتاب یکی از آثار جاحظ که از کتب معروف او در حوزه ســیاســت و کشــورداری و اخلاق پادشــاهان می

ـــتورالعمل« التاج فی أخلاق الملوک» ـــت که وی در این کتاب دس ـــاه و رعیت و امثال این های اخلاقی پیرامون پااس دش

ای مثل پادشاه دارد، ها را از پادشاهان ساسانی و عرب گردآورده است. از آنجا که این کتاب مخاطبان ویژهدستورالعمل

ســزاســت که از الفاسی اســتفاده کند که در عین رســاندن معنا به مخاطب، دارای لفظ قوی نیز باشــد. نوبخت در باب این 

ای اســت شــیرین و اســلوبی حال این کتاب را در ترکیب جملات و تعبیر معانی و افکار پر مغز، شــیوه به هر»کتاب گفته: 

ــندیده. می ــیوا و پس ــت ش « توانســت از عهده برآیدتوان گفتن که ت لیفی بدین پرمایگی را جز جاحظ هیچکس را نمیاس

شان می8ش: 1360)نوبخت، سالیب به کار رفته در (. این ن شده و دهد که ا ساب  این کتاب با اهداف معانی آن، کاملاً ح

 هماهنگ است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-1

اسلوب شرط است. جاحظ با استفاده از اسلوب شرط اخلاق کشورداری و سیاست « التاج»یکی از اسالیب پربسامد در کتاب 

ا الفاظ نشان داده است. از میان حروف را در قالبی از احترام به مخاطب عرضه کرده و اینچنین زیرکی خود را در بازی ب

بیان کننده شک و امکان در شرط است و « إن»های منحصر به فرد هستند؛ چون دارای ویژگی« إذا»و « إن»شرط دو حرف 

رساند. با این تفاسیر پژوهش حاضر سعی در پاسخ به ویژگی اسلوب شرط در باب اطمینان و قاطعیت در شرط را می« إذا»

 نزد پادشاهان را دارد.« حضور یافتن»یعنی باب « التاج» اول کتاب



 1404 ،1، شماره 2، دوره نثرپژوهی عربی 20

 

ــت که می« التاج فی أخلاق ملوک»کتاب  توان گفت با روحیه هزل وی کمی منافات دارد، یکی از آثار جاحظ اس

شاه و طرف  صحیح بین پاد شاه و رعیت و تقابل اعمال  ست در بردارنده وسایف  شخص ا این اثر همانطور که از نام آن م

 باشد که به صورت کاملا اخلاقی نگاشته شده است.بل شاه میمقا

شد. قرآن کریم نیز به عنوان زمانی که کتابی در حوزه اخلاق جای می شامل اوامر و نواهی با گیرد بدون شک باید 

ری کرده است. های مختلف از جمله امر و نهی، جهت تعلیم مبانی اخلاقی استفاده بسیاکتابی راهنما و راهگشا، از اسلوب

شیوه دیگر. جاحظ در این کتاب بدون هرگونه امر « التاج»کتاب  جاحظ نیز در باب اخلاق پادشاهان و رعیت است اما به 

شرط بیان می ستوری را در قالب  سامد و نهی، مبانی اخلاقی و د شتر از دو حرف پرب بهره « إذا»و « إن»کند و در این راه بی

 گرفته است.

 وش پژوهشر (1-2

تحلیلی سعی در بررسی چرایی استفاده از شرط به جای -وضیحات گفته شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیبا ت

جملات دستوری و نیز هدف زیبایی شناسی این نوع از اسلوب را در این کتاب دارد. از آنجا که هدف اصلی کتاب کاملاً 

هش حاضر تنها به بررسی باب اول این کتاب بسنده تک جملات نیست، لذا پژوواضح و روشن است نیازی به بررسی تک

 کرده است.

 های پیشینپژوهش (1-3

هم آثاری وجود دارد « التاج»های زیادی نگاشته شده است و به تبع آن نیز پیرامون کتاب در آثار جاحظ مقالات و پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:که از جمله آنها می

اله ؛ برای روح1390« نی ایرانیان در دو کتاب المحاسن و الاضداد والتاج جاحظ بصریای باستاهبازتاب جشن  . »1

ــیادی ــنص ــی قرار نژاد و الهام کوچیان؛ این مقاله در واقع تنها نگاه جاحظ به جش های ایرانی را در دو اثر وی مورد بررس

شن ست؛ و ج صد»و « مهرگان»، «نوروز»های داده ا شن« ف سی نیز هارا از جمله ج ست که خلفای عبا سته ا ی معروفی دان

 کردند.های ایران باستان استقبال میبرای دریافت هدایا از این جشن

ستان در آثار جاحظ )بررسی موردی کتاب التاج فی أخلاق الملوک(. »2 صویر فرهنگ و تمدن ایران با ، «بازتاب ت

در این پژوهش نگاه جاحظ و تصــویری که به ایران باســتان ؛ برای نهاد عبداللطیف ناصــر الحاج جاســم و دیگران؛ 1402

دارد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که جاحظ در وصف فرهنگ و تمدن ایرانی 

در  ارزش بسیاری برای سلاطین قائل است و کوشیده است با تصویری از حاکمان ایران باستان، حکماء عباسی را به تقلید

 شیوه کشور داری تشویق و ترغیب کند.

شترین آثاری که پیرامون کتاب  ست « التاج»بی سنن و فرهنگ و تقالید عرب و عجم ا وجود دارد مربوط به آداب و 

پژوهشی « التاج»که از حیث موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تاکنون در باب لفظ کتاب 

. لذا پژوهش حاضر با هدف ت ثیر لفظ بر معنا با بررسی اسلوب شرط در باب اول این کتاب، از یک صورت نگرفته است

بر معنا در باب اول کتاب است، از سوی دیگر زبردستی جاحظ را در استفاده « شرط»سو درصدد نشان دادن تاثیر اسلوب 

 از این اسلوب نشان دهد. 
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 ادبیات نظری (2

 جاحظ و نثر عربی (2-1

دبیات انشائی است که بر دو نوع است؛ نوع اول آن نثر عادی است که حول کلام مردمان است و همان زبانی نوعی ا ،نثر

 گویند و نوع دوم نثر فنی است که در آن نظریات هنری و اسالیب ادبی جریان داردبردارد که مردمان با آن سخن میررا د

حالی است  گیرد نثر فنی است. این دربی مورد بحث قرار میهای ادنثری که در پژوهش .(22و21:م 1991 )صالح مناع،

بر استفاده از صنایع لفظی بود و گویی برای الفاظ بود که آثار ادبی خلق  تاکیدهای نثر بعد از اسلام که یکی از خصیصه

و بیش دارای الفاظ با این توصیف آثار نثری که بعد از جاهلیت و اسلام هستند کم  .(105:م 2012 )زکی مبارک، شدمی

 ادبی و محکم هستند.

الفاظ زیبا و محکمی داشــت . جاحظ از ادیبان متون ادبی، به اوج خود رســید و  و نثر نویســی در عصــر عباســی نثر

سته سزایی ای بود که تاثیر برج ست که هنوز هم در ادبیات  برب سی او در جایگاهی ا شت و از لحاظ نثر نوی نثر عربی گذا

عقلی و اسلوبی  های اعتزالیگرایش به دلیلاسلوب جاحظ در کتابت . (130-138: ش1393)عبدالجلیل، اردعربی نظیر ند

ــت و نیز متن .ادبی بود ــیار نداش ــوخ طبعیالبته آثار جاحظ تکلف بس ــت که باعث های او عموماً دارای ش های طبیعی اس

شت؛ یک؛  .(231: ش1393 )آذرشب، شودعلاقه خواننده به آثار جاحظ می صلی در آثار خود دا صه ا سه خصی جاحظ 

سه؛ ایجاز و عدم تکلف در متونمطابقت عبارت ضای حال. دو؛ بیان و وضوح دلالت.  -174: م 1960 )مقدسی، ها با مقت

 .روان و زیبا بود ،در نتیجه اسلوب نثری جاحظ عقلی، موجز .(171

اتب في العصر   العبا و و في في ا ا الرة ا الضاة     یعد الجاحظ أکبر ک» گوید:شـوقی ضـیف در مورد جاحظ می

ــوقی ضــیف، «لکلّ الجهفيد العقلي  الخص  ب  ــو دارای علم  ،در یک کلام .(592تا: بی )ش ــعجاحظ از یک س در علوم  واس

ا الفاسی زبان آثار وی از دید ادبی زیبا، روان، دقیق ب ،دیده بود از سوی دیگر با توجه به تعلیم و تعلمی که است ومختلف 

 پر محتوا بود.

 «التاج فی أخلاق الملوک» کتاب (2-2

از کتب مشهور در آیین کشورداری و سیاست است، مؤلف تا آنجا که توانسته بسیاری از « التاج فی أخلاق الملوک»کتاب 

یز، از اخلاق، آداب، رسوم و فرهنگ دربار خلفای عباسی و اعراب را در این کتاب گنجانده است و بسیاری از شواهد ن

شود که هر کدام از (.  این کتاب به چند جزء اصلی تقسیم می7و6ش: 1360آید )نوبخت،میمشاهدات خود او به حساب 

شود؛ اول قواعدی که متن اصلی کتاب آنها مربوط به عادات و تقالید مربوط به پادشاه است و آن به سه دسته اصلی تقسیم می

و..... دسته دوم « یجب للةلفيک»یا « ليس من أخلاق الملک کذا»یا « من حا الملک کذا»ل دهد و با جملاتی مثرا تشکیل می

(. این کتاب در 31و30م: 1959های خلفاء و امراء عرب است)محمدی، های پادشاهان ساسانی است و قسمت سوم مثالمثال

 را با نثری شیوا و اسلوبی روان به رشته تحریر درآورده است. سیاسی است که جاحظ آن-واقع نوعی کتاب اخلاقی

 اسلوب شرط و زیبایی شناسی آن (2-3

 جملات شرطی (2-3-1

معنای شرط  بر این عقیده است کهجرجانی  .دانندجمله دیگری می حکما شرط را تعلیق حصول مضمون یک جمله به واسطه

 شود که فقدان هرجمله شرطی وجوباً از دو جمله ترکیب می(، 157ق: 1408 )جرجانی، مسبب و معنای جزا مسبب منه است
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جمله جواب شرط که جمله  و شود؛ یعنی اسلوب شرط دو جمله اساسی دارد: جمله شرطمعنا شدن دیگری میکدام باعث بی

یا آینده واقع شود (. یعنی جمله شرط باید در حال 180: م 2001هشام، )ابن انشائی و جامد نه و استدر معنای ماضی نه شرط 

توان گفت: اگر دیروز که می عنیبدین م ؛ولو آنکه فعل آن ماضی باشد. اما این اسلوب ممکن است در جریان نقد قرار بگیرد

رفتم؛ ولی اصل در شرط و معنای آن این است که در آینده انجام شود تا چهره شرط حفظ شود؛ آمده بودی پس من می

 )الدسوقی، شرط است که در بطن خود معنای آینده دارد یرد زیرا فعل شرط متعلق به حصول جزاشرط دلالت بر استقبال دا

 .شود تا عمل جزاء در آینده اتفاق بیفتدزیرا شرط بیان می ؛پس اصل شرط در آینده است .(53ق: 1428

 إن و إذا (2-3-2

حرف شرطی برای آینده است و اصل در  «إن»هستند. « إذا»و « إن»شناسی دارند ترین حروف شرطی که وجه زیباییاصلی

داند که إکرام متکلم نمی "إن تک مضی أک متک"گوییم: آن خالی بودن در جزم و وقوع شرط است. یعنی آنگاه که می

دهد یا خیر؛ پس اگر این حرف در مقام جزم شرط استعمال شود اغراض دیگری افتد یا اصلاً روی میچه زمانی اتفاق می

شود: دلالت بر برداشت می «إن»(. با این اوصاف دو معنای اصلی در حرف 24م: 1982)سکاکی،  نهفته است پشت آن

. آینده، عدم جزم شرط. عدم جزم بدین معنا است که ما احتمال وقوع شرط را داشته باشیم و از جزم شرط مطمئن نباشیم

که شک در حصول شرط داشته باشیم و بدانیم که این در مواقع محتمل الوقوع است و هنگامی است  «إن»پس استعمال 

زمانی استعمال  «إذا» .(60و61: 4ق ،ج1434)سامرائی،  شودحرف هرگز در مقام شرطی که به صورت یقین است واقع نمی

الوقوع  فقط در شروط کثیر «إذا»شود که متکلم یقین بر وقوع شرط در مستقبل را داشته باشد و به همین دلیل است که می

(. 144: 1392)هاشمی،  شود تا بر حصول قطعی شرط دلالت کندآید و أکثر اوقات همراه با فعل ماضی استعمال میمی

 . اطمینان در شرط «إذا»شک در شرط دارد و  «إن»آن است که  «إذا»و  «إن»فرق اساسی بین پس 

 تحلیل پژوهش (3

 1«التاج»کتاب باب اول أسالیب شرط در  (3-1

که مربوط به حضور یافتن در مورد اشراف و بزرگان است؛ بیست و شش جمله شرطی وجود « التاج»کتاب در باب اول 

آمده است که همگی نوعی « إذا»و نه عدد آن نیز همراه با حرف « إن»دارد که هفده عدد از این تعداد همراه با حرف 

 هدف اخلاقی را در پی دارد.

شــود با توجه به ترجمه آنها آمده اســت و همانطور که مشــاهده می« إن»( تعداد و نوع حروف شــرط 1در جدول )

 همگی با آهنگی خاص و چینشی دقیق کنار یکدیگر قرار دارند.

 در باب اول کتاب« إن»(: جملات شرطی 1جدول)
 2ترجمه جمله 

إن کان الداخل من الأشراف والطبقة العالية، فمن حق الملك أن يقف منه 
 ينأى عنه، ولا يقرب منه، وأن يسلم عليه قائمابالموضع الذي لا 

يابند هرگاه از طبقه مهمان و بزرگان باشند، بارخواه را سزاوار است کسانى که بار مى
در محلى بايستد که نه از پادشاه چندان دور باشد و نه به وى چندان نزديک و بايد 

 ايستاده بر او سلام کند.
أطرافه يقبلها، ثم تنحى عنه قائماً، حتى يقف  فإن استدناه، قرب منه، فأکب على

 في مرتبة مثله
و اگر شاه وى را به نزديک خواند با آرامى رفته به پاى او افتد يا دست او را ببوسد و 

 بيدرنگ به جاى خود بازگردد. تا اينکه در جايگاهى همسنگ جايگاه او بنشيند.
 فرمايد بر زانو بنشيند. و اگر وى را نشستن فإن أومأ إليه بالقعود، قعد.

 و اگر با وى به سخن درآيد آرام و کوتاه و بى حرکت پاسخ دهد. فإن کلمه، أجابه بانخفاض صوت،ٍ وقلة حرکة. 
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 2ترجمه جمله 
وإن سکت نهض من ساعته، قبل أن يتمکن به مجلسه بغير تسليمٍ ثان،ولا انتظار 

 أمر
زد و بى و چون پادشاه سکوت اختيار فرمايد، بيدرنگ از جاى خود برخي

آنکه)برحسب عادت عمومى( چيزى به رسم توديع گويد يا تأملى نمايد خارج 
 گردد.

و اگر آنکسى که بار يابد از طبقه متوسط باشد ميبايد همانگاه که شاه را به خود  رآه، أن يقف، 3إن کان الداخل من الطبقة الوسطى، فمن حق الملك، إذا
 متوجه بيند به جاى خود بايستد

 و اگر شاه او را نزديک خواند، سه قدم پيشتر آيد سپس دوباره بايستد. استدناه، دنا خطى ثلاثاً أو نحوها، ثم وقف أيضافإن 
 اگر از وى بخواهد نزديک شود، مانند نزديک شدن نخست به وى نزديک شود. فإن استدناه، دنا نحواً من دنوه الأول،

وکان له  -يقابل وجه الملك ويحاذيه وإن کان دخوله عليه من الباب الأول الذي 
 عدل نحو الطريق الذي لا يقابله فيه بوجه. - طريق عن يمينه أو شماله

رو شود، روبهسو مىکند و همو اگر در نخستين درگاهى که با چهره شاه تلاقى مى
گردد هرگاه طرف راست يا چپ او باز باشد سزاوار است که به يک سو رود، و از 

 بل سلطان است وارد نگردد.درى که مقا
يد او بى آنکه هيچ اظهارى کند بازگردد. فإن سکت عنه، انصرف راجعاً من غير سلام ولا کلام؛  و اگر پادشاه با او سخنى نگو

و اگر او را نزديک خواند با همان وضعى که ادب ايجاب مى کند درحالى که سر  وإن استداناه، دنا خطى وهو مطرق، ثم رفع رأسه. 
 خود را به زير افکنده است يک گام پيش آيد سپس سرش را بلند کند.

 و اگر باز او را نزديک خواند يک گام پيش آيد سپس سرش را بلند کند. فإن استدناه، دنا خطى أيضاً ثم رفع رأسه
به حالتى از نشستن يا خميده و سر  و اگر شاه او را به نشستن امر فرمايد او بنشيند فإن أومأ إليه بالقعود، قعد مقعياً أو جاثياً.

 خود را راست نگه دارد.
 و اگر با او سخن گويد او با صدايى نرم و حرکت کم و درخور شنيدن جواب گويد. فإن کلمه، أجابه بانخفاض صوت، وقلة حرکة، وحسن استماع.

و اگر پرده يا ديوارى باشد که حائل بين او و شاه باشد بهتر است که هنگام مراجعت  فإن أمکنه أن يستتر عن وجهه بجدارٍ أو مسلكٍ لا يحاذيه إذا ولى، مشى کيف شاء
 خواهد راه برودگونه که خود مىخود را به عقب قرار  دهد)عادى برگردد( و آن

روى بگرداند نبايد منتظر باشد که او نيز و اگر اينکار را نکند و از آنچه واجب است  فإن بخسه حظه ومنعه ما يجب له، لم يأمن الملك أن يفعل به مثل ذلك.
 با وى چنان کند.

وقد قلنا إن من حق الملك أن لا يطيل أحد عنده القعود؛ فإن اخطأ مخطيء في 
  .ذلك، فمن إذن الملك له بالانصراف أن يلحظه

يابد نبايد پيش از اندازه توقف و گفته شد آن کس که به حضور پادشاه تشرف مى
ه نباشد بايد بداند که اگر پادشاه به چهره او نگريست مقصودش کند و اگر متوج

 اين است که اجازه مرخصى او را داده باشد.

 در باب اول کتاب« إذا»(: جملات شرطی2جدول)
 ترجمه جمله

حتى إذا أمسك الملك عن إشارة أو حركة،ٍ وقف في ذلك الموضع الذي 
 یقطع الملك فيه إشارته، قائما  

پادشاه او را با اشاره اى و حرکتى بخواند، او در همان موضع قطع اشاره تا آنجا که 
 پادشاه ايستاده باشد.

 و چون پادشاه سکوت اختيار کند او از جاى خود برخيزد و به طور قهقرى بازگردد. فإذا قطع الملك كلامه، قام فرجع القهقرى.
والعز والولادة  وعلى الملك، إذا دخل عليه من یساویه في السلطان والتبع

 ویعانقه، ویأخذ بيده فيقعده في مجلسه. والبيت، أن یقوم فيخطو إليه خطى
و اگر پادشاه سلطانى را بپذيرد يا کسى را بار دهد که در فرمانروايى و حکومت و 
شرف خانوادگى با وى همسان باشد و يا از زادگان به شمار رود و يا نزد شاه محترم 

ه برخيزد و گامى چند وى را پيش نواز کند. و دست او را باشد سزاوار است که شا
 بگيرد و به جاى خود بنشاند.

 اگر پادشاه کسى مثل خود را زيارت کند اين کار نياز است. لأن هذه حال یحتاج الملك إلى مثلها، من الداخل عليه،إذا زاره؛
 شود.رسوم را دو پادشاه رعايت نکنند سبب هلاکت و جنگ مىو اگر آداب و  وإذا اجتمع ذلك في المملكة، كان سببا  للبوار،

و چون پادشاه وارد از جاى خود برخيزد، پادشاه را بايد که او نيز بيدرنگ برخاسته  على الملك، إذا أراد هذا الذي قدمنا صفته، الأنصراف، أن یقوم معه إذا قام،
خود را پيشاپيش او به  تا آنجا که سوار خواهد شد وى را مشايعت کند و محافظان

 حرکت امر دهد.
 و اگر اين را دانست و بلند نشد پس نيازمند ادب است. إذا عرف ذلك فلم یقم، كان ممن یحتاج إلى أدب،
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« إن»شود، بیشترین تعداد حروف شرطی در اسالیب شرط باب اول را حرف( فهمیده می2( و)1همانطور که از جدول)

دهد؛ و از آنجا که جاحظ ادیبی برجسته بوده؛ لذا باید هدفی زیباشناسانه ورای کاربرد می تشکیل« إذا»و کمتر را حرف

 این دو حرف وجود داشته باشد.

 های شرطیزیبایی شناسی نمونه (3-2

شود که مربوط به حضور نزد پادشاه و قوانین خاص آن است که مشخص می« التاج»در نخستین نگاه به باب اول کتاب 

در سه گروه به صورت منظم ذکر کرده است؛ گروه اول کسانی هستند که از طبقه بزرگان و مهترها هستند جاحظ آن را 

شود. گروه دوم کسانی هستند که طبقه متوسط جامعه را تشکیل و جاحظ در ابتدا اصول اخلاقی این گروه را یادآور می

الاترین گروه است شامل پادشاهِ دیگر یا کسی از همان جنس شود. گروه سوم که بدهند که انبوه توده مردم را شامل میمی

است که از لحاظ موقعیت سیاسی و نَسَبی با پادشاه یکی و همسان باشد. جاحظ برای این سه گروه در قالب جملاتی اصول 

 کند.اخلاقی رفتن و بار یافتن نزد پادشاه را بیان می

های مختلف مردم و اســـلوب به کار گرفتن آن ی میان گروهخورد هماهنگی موضـــوعاولین مورد که به چشـــم می

ست. همانطور که از  شرطی ا ست حروف  شخص ا شرط م سیار « إذا»تعداد حروف  سوم ب شاهان و گروه  در باریافتن پاد

 کند؛ به عبارت دیگر اهتمام شروطبیشتر از دو گروه اول است و این خود قطعیت اسالیب شرطی را در این حوزه بیان می

تری در این حوزه دارد. به عنوان نمونه جاحظ برای ورود به نقش پر رنگ« إذا»در این گروه بیشتر است؛ لذا حرف شرط 

کند. به ترتیب گروه اول تا سوم جملات ابتدایی ها با زبان خاص خود اسلوب شرطی را بیان میبحث هر یک از این گروه

(، إن کان الداخل من الطبق  الفيس   ط (، )لداخل من الأشراف والطبق  العالي إن کان ابرای اصـــول اخلاقی عبارتند از: )

ـــه جمله میوعلى الملكو إذا دخل عليه من یس    اویه في الس   لطان) بینیم که جاحظ به صـــورت دقیق و سریف (؛ در این س

ســت، در قالب جملات را با هدف معنایی خود ســازگار کرده اســت و برای مخاطب که همان شــخص وارده بر پادشــاه ا

ستوری اخلاقی را بیان می شرط شرط، د ست برای دو طبقه بزرگان و متوسط از حرف  شخص ا « إن»کند. همانطور که م

خواهد نه تنها ؛ هدف اصلی در این کار آن است که جاحظ می«إذا»استفاده کرده و برای پادشاه و سلطان از حرف شرط 

 خواهد این امر در لفظ نیز بازنمود داشته باشد.می در معنا اختلاف طبقات را بیان کند، بلکه

شده« إن»در گروه اول هنگامی که جمله با حرف  ضعف  شروع  ست بلکه غرض  شرط نی شک در  ست، غرض  ا

تر نسبت به پادشاه( شرط شرط است، به زبان دیگر در گروه اول همانطور که مخاطب از بزرگان است )یعنی مرتبه پایین

ــاه بیان می نیز با مقام او ــبت به پادش ــود و گویی اثبات مینس تری قرار داری{، کند که تو }ای مخاطب که درجه پایینش

تر از پادشـــاه و هنگامی که وارد بر پادشـــاه شـــدی اینطور رفتار کن. در گروه دوم که به طبقه متوســـط)یعنی طبقه پایین

نیم؛ یعنی به توده مردم نوعی شــرط ضــعیف را گفته که بدانند کرســیم؛ باز همان نوع اســلوب را مشــاهده میبزرگان( می

شاه پایین ست، بلکه مقام آنها از پاد شرط نی شت غرض در این مکان توبیخ یا عدم قطعیت  ست، زیرا همانطور که گذ تر ا

 منظور تفهیم مقام مخاطب است. 

شود که خود رسد و مخاطب کسی میدر گروه آخر مخاطبِ جاحظ از دو طبقه متوسط و بزرگ به مرتبه عالی می

ضا بیان  شاه را بالا قرار داده و اخلاق مخاطب را در آن ف ست. جاحظ در دو گروه قبل پاد شده ا سخن رانده  راجع به آن 

توان پادشــاهی را پایین قرار داد و به او دســتور داد بلکه در این کند؛ یعنی نمیکند، اما در گروه ســوم وضــع تغییر میمی
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کنیم که جاحظ جا ساکن هستند و گویی امری توأمان با تعظیم و احترام باید گفته شود. مشاهده میع هر دو در یکموض

در آورده اســت و نوعی سرف زمانی را برای « إذا»تغییر داده و به حالت« إن»به صــورتی شــیوا، وضــع شــرط را از حالت 

 کند. مخاطب)پادشاه و همسان او( تداعی می

ــاه موردِ بحثِ جاحظ اســت؛ لذا لفظ وی را در ابتدای کلام قرار میگروه مخاطب، در این  دهد و این خود از پادش

سلطانی این را بخواند خاطر وی را زیرکی شاه یا  سته و اگر پاد ست تا راه را برای نکوهش مخاطب ب های لفظی جاحظ ا

در امر پیچانده و بر مخاطب خود عرضه کرده است.  آزرده نخواهد کرد، در این قسمت جاحظ به شکل ماهرانه شرط را

(، یعنی بر پادشــاه واجب اســت. این خود اوج کتابت جاحظ اســت که در نگاه اول وعلى الملكگوید: )جاحظ در ابتدا می

شارطه شان نکشد. حال که میم صطلاح عامیانه برای وی خط و ن شاه قرار ندهد و به ا صریحای برای پاد برای  بینیم کاملاً 

إذا دخل عليه من یساویه في کند: )دو گروه دیگر این کار را کرده است. پس از آن شرط را با آرایش احترام وارد امر می

این شکل از بیان، صریحاً  (السلاطین أن یقفيم الملک   کان الداخل من ذاإ(، جمله در اصل به این صورت بود که: )السلطان

اما هدف جاحظ این است که پادشاه را در مقام غیبت قرار  شودعث رنجش مخاطب میشرط را بیان کرده است و این با

ــاه واجب آمد....( که این نوعی تعظیم مخاطب در  دهد حال آنکه او مخاطب اســت و گویی در چهره او بگوید: )بر پادش

 با غرض معنایی کاملا هماهنگی معنایی دارد.« إذا»مقام غیبت اوست. در نتیجه حرف 

 «إذا»در مقابل « إن»ایی شناسی حرف زیب (3-2-1

دانست؛ پس یقیناً با غرض مشخص اسالیب را انتخاب کرده است؛ تا جایی که خود در کتاب جاحظ لفظ زیبا را برتر می

إنّما  وذ ب الشّيخ  إلی استحسان المعضی  والمعاني مط وحٌ  في الط یا یع فها الع ةيُّ و الع بيُّ و المدنّي و»گوید: میالحیوان 

(. این 132و131م: 1965، 3)جاحظ،ج« الشأن في إقام  الفيزنو وتخیّّ اللفظ و سهفيل  المخ جو وفي صحَّ  الطّبع وجَفيدا السّبک

سخن بدان معنا است که گرچه معنا شناخته شده است اما لفظی که زیبا و متناسب با آن باشد خود از شروط زیبایی کلام 

 بینیم که او بسیار هوشمندانه این امر مهم را به کار گرفته است.یاست و ما در این کتاب از وی م

شاه داخل می سمت معرفی گروه اول که بر پاد سکوت شوند، جاحظ میدر باب اول و در ق صحبت و  خواهد نوع 

در این «  وقل  ح کو فإن کلةهو أجابه بانخفاض ص  في   »گوید: در قبال پادشــاه را بگوید؛ لذا خطاب به طبقه متوســط می

ست، جاحظ می شده ا شاره  سلامی و آیات قرآن نیز به آن ا سمت که در کتب اخلاقی ا سخن گفتن را در ق خواهد نوع 

هاست و تنها در سوره حجرات خطاب به پیرامون کلیه انسان برابر پادشاه بگوید. البته در قرآن و کتب اخلاقی، این حوزه

ـــدایت»فرماید: مؤمنان می ـــدای پیامبر نکنیدای مؤمنان ص در این جمله از جاحظ وی «.  (2حجرات/) ان را بلندتر از ص

شید. می شنونده خوبی با سخن گفت به آرامی بگویید و تکان نخورید و  شما  خواهد به مردم بگوید که اگر او)پادشاه( با 

إذا »توانست بگوید: میاستفاده کرده است در حالی « إن»همانطور که مشخص است جاحظ در این جمله از حرف شرط 

صوتٍ و.... شرط را می« إن»در اینجا « کلمهم الملک ف جابه بانخفاض  شک در  ساند و این معنی را میمعنای  گوید که ر

پادشاه همیشه در حال سخن گفتن نیست و در ثانی قطعیت در سخن گفتن پادشاه با هر کسی نیست. به همین دلیل حرف 

ما دو طبقه مختلف از مردمان را داریم و اگر طبقه بالا سخن گفت؛ پاسخ طبقه پایین باید اینگونه دال بر این است که « إن»

رساند که پادشاه یقیناً صحبت خواهد کرد و شد، این منظور را میاستفاده می« إذا»از حرف « إن»باشد. اگر به جای حرف 
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سخن می شدچون قطعاً  سخ مخاطب باید اینگونه با سوم میگوید پس پا شاید اگر این حوزه را در گروه  گفت از حرف . 

 کرد.الله أعلم.استفاده می« إذا»

ــه طبقه اختلافی، در  اصــول اخلاقی گروه دوم مخاطب جاحظ مردمان طبقه متوســط و عادی قرار دارند یعنی در س

ستند و به نظر می شد؛ طبقه آخر ه شروط این متن باید کاملا قاطع و جازم با سد که  خواهد اما در یک مورد جاحظ میر

فإن اس  تدنا و دنا خط  ثلاثاأ أو نحفي او ث  »گوید: وسیفه آنها را هنگام فراخواندن پادشــاه بگوید و در دو جمله متوالی می

 ؛ یعنی اگر تو را )شخصی از طبقه متوسط( خواند تا سه گام بیشتر نرو«فإن استدنا و دنا نحفياأ من دنفي  الأول/  وقف أیضا

تری به خود معنای دقیق« إذا»و اگر دوباره خواند آرام مانند قبل به سمت پادشاه برو. همانطور که واضح است این جمله با 

شرط را بهتر میمی ساند اما جاحظ حرف گیرد و قدرت و قطع  شان دهد وجوبی « إذا»را جایگزین « إن»ر ست تا ن کرده ا

سط وجود ندارد و ست. به عبارت دیگر  برای خواندن طبقه متو شرط نداریم و این اگر با تردید همراه ا قطعیتی در حوزه 

شدن فرا نمی شخصی از طبقه متوسط نزد او بیاید را وجوباً به نزدیکتر  ست این عمل پادشاه هنگامی که  خواند و ممکن ا

ســه گروه هدف وی هر کدام در بینیم که جاحظ چقدر هنری و لطیف لفظ را با معنا ســازگار کرده اســت تا رخ دهد. می

شهود می ست که اگر این متن را بخواند احترام به خود را م شاه ا شند. گروه اول او همان پاد ستند، با یابد؛ جایگاهی که ه

سط صل اخلاقی را بخواند می گروه دوم طبقه متو ست، هنگامی که این ا یابد که داند در کجای بحث قرار دارد و درمیا

سوم که به نظر میوجوبی برای ف ترین گروه باشد، رسد مهمراخوان نیست اما اگر فراخواند چطور باید رفتار کرد؟ گروه 

نده وقتی این دو جمله متوالی را می به عنوان خوان ما  ـــت.  نده متن در بیرون اس ـــن گروه هدف یعنی خوان خوانیم و حس

ستعمال  شن میمیرا درک « إن»ا ستان شکنیم کاملاً برایمان رو ست و هر یک در کجای دا صورت ا ضیه به چه  ود که ق

 قرار دارند.

دهد و همانطور که گفته شد، در در قوانین اخلاقی گروه سوم او باب اصول باریافتن پادشاه را مقابل پادشاه قرار می

شه « اإذ»این قسمت مخاطب مردم عادی و بزرگان نیستند، بلکه پادشاهی دیگر است و پرواضح است که حرف  باید همی

خواهد خطابی به صــورت انذار به پادشــاه بگوید که اگر مورد اســتفاده قرار گیرد. اما در قســمتی از این گروه، جاحظ می

فإن بخسه حظه ومضعه »گوید: شخصی درخور پادشاه وارد شده باشد او نیز رفتاری درخور پادشاه داشته باشد. در متن می

ست که در دو گروه قبل با آنها بود؛ «. ن یفعل به مرل ذلكما یجب لهو لم یأمن الملك أ شاهی ا سخن، خطاب به پاد در اینجا 

یعنی همان تقابل پادشــاه با بزرگان و با طبقه متوســط. اما در اینجا مخاطب دیگر اخلاق گیرنده نیســت بلکه خود پادشــاه 

شاه را انذار می« ملک» سا پاد شیوه ر ست. جاحظ به  ضیه را نگه دارد و در مقابل می دهد و به عبارتیا خواهد دو طرف ق

مخاطب در مقام غیبت( این اعمال را در مقابل پادشاه یا کسی که همسان او است « تو»گوید: اگر پادشاه )ضمیر پادشاه می

« إذا»ل حرف در مقاب« إن»انجام ندهد؛ پس نباید انتظار مقابله به مثل داشــته باشــد. نکته قابل ت مل در به کارگیری حرف 

در این صورت یعنی شرط « بخسه حظه ومضعه ما یجب لهو لم یأمن الملك أن یفعل به مرل ذلكإذا »گفت: است اگر چنین می

گیرد و این در حال و مقام متن که تقابل دو پادشاه قطعیت دارد و تحکم بیشتری دارد و نیز در مقام دستور مستقیم قرار می

همیشگی « استمرار اتفاق»دیگر تداعی این بحث برای خواننده نیز خوشایند نیست و گویی این  گنجد. از سویاست نمی

شتر از فعل )انجام  شک بی ست تا وزنه  شرط را بیان کرده ا ست. حال آنکه جاحظ با سرافت فراوان مقام عدم قطعیت در  ا

 یی لفظ گنجانده است.کار( باشد و به عبارتی مغز انذار و دستور را با پوستی از احترام و زیبا
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 «إن»در مقابل « إذا»زیبایی شناسی حرف  (3-2-2

بندی اختلافی در گروه وسط قرار دارند، جاحظ تمامی شروط را در بحث گروه اول که مربوط به بزرگان است و در طبقه

 گفته است و این خود بیانگر دائمی نبودن و ممکن بودن شروط است.« إن»در قالب جملات با 

«  إذا»آغاز گردید؛ اما در بین آن جاحظ هدف اصــلی را با حرف « إن»همانطور که گذشــت با جمله،  در گروه دوم

گوید: اگر پادشاه را دیدی توقف کن گرچه دور از تو باشد. جمله کند و به مخاطب که از گروه متوسط است میبیان می

در این جمله « و أن کان نائياأ عضه رآ و أن یقفو 4إذاإن کان الداخل من الطبق  الفيس  ط و فةن حا الملكو »متن چنین اســت: 

ــتادانه در ابتدا جایگاه گروه را مشــخص می ــرط را از شــک و جاحظ کاملاً ماهرانه و اس کند و در میانه جمله، موضــع ش

ان که او گوید که اگر تو وارد بر پادشاه شدی و هر زمدهد. در این قسمت میامکان به سوی وجوب و اطمینان سوق می

را دیدی توقف کن حتی اگر از تو دور باشد؛ آخر این جمله بحثی تاریخی را در پی دارد؛ زیرا مکانی که شاه در آن بود 

ـــیع بود؛ گاهی نیز کوچک ـــله زیاد بود تو باید توقف کنی و تر بود. در اینجا میمعمولاً بزرگ و وس گوید که اگر فاص

آورده « إذا»ود هم باید توقف کنی و این دســتورات را در قالب جملات شــرطی با هنگام رویت پادشــاه اگر فاصــله کم ب

دهد. اســت تا نشــان دهد امکانی در عدم توقف برای تو وجود ندارد و حتماً باید توقف کنی و قطع در شــرط را نشــان می

شرطی با  ست و کرد شد این مورد را تداعی میبیان می« إذا»اگر همین جمله در قالب جمله  که این عمل چندان قطعی نی

ـــنگین تری دارند اگر این اتفاق روی ندهد ایرادی ندارد؛ حال آنکه کاملاً با معنا منافات دارد زیرا طبقه رعیت وسایف س

در حضور پادشاه تا طبقه اشراف و جاحظ با زیرکی تمام این یادآوری را انجام داده و همزمان جانب رئیس و مرؤوس را 

 و به عبارتی اگر شخصی از طبقه وسط این متن را بخواند کاملا به آن عمل خواهد کرد.نگه داشته 

آغاز شده است و علت آن گفته شد. این گروه « إذا»در اعمال گروه سوم همانطور که گذشت ابتدای آن با حرف 

رندانه و هوشمندانه جمله  است و علت اصلی آن هم گذشت. اما در میانه کار جاحظ کاملاً« إذا»بیشتر جملاتش با حرف 

ــاه مخاطب می ــاه مورد نظر و نه خطاب به پادش گوید بلکه گویی برای نجات خود از توبیخ این گونه را نه خطاب به پادش

ـــخن می ـــوم میس ـــمتی از گروه س إذا  لأن  ذ  حال يحتاج الملك إلى مرلهاو من الداخل عليهو»گوید: گوید. جاحظ در قس

شود و گامی ؛ در ابتدا می«زار  شده، پس پادشاه مورد نظر باید از جای خود بلند  گوید که پادشاه و همسان پادشاه وارد 

سپس جمله فوق را می ست دهد و  سی کند و با او د شواز وی رود و با او روبو سازی این چند به پی صویر گوید. ما باید ت

شــود که باید خواند و تا این نقطه خشــمگین میرا میمطلب را اینگونه ادا کنیم که پادشــاهی پیش چشــم جاحظ این متن 

صله که به جمله بالا می سنده نیز آن کارها را انجام دهد اما بلافا شد و نوی شانده خواهد  شمش فرو ن سد گویی آتش خ ر

 زیرکانه کار خود را به پایان برده است.

خواهد بگوید: این کارها که ؛ میهدف جاحظ در جمله فوق بســتن راه شــکایت و نجات خود از گرفتاری اســت

ای دیگر؛ حال او در این جمله پادشــاه با آن بزرگی باید انجام دهد، فقط در مقام باریافتن یکی مثل خودش اســت نه طبقه

استفاده کرده است تا هم قطعیت در عمل را برساند و هم قطعیت در قول را. به زبان دیگر قطعیت در « إذا»از حرف شرط 

صورت یک  عمل این ست که منظور من)به  شاه باید این کار را انجام دهد و قطعیت در قول این ا ست که، بلی یقیناً پاد ا

 رساند.نکته( زمانی است که پادشاه دیگری در تقابل با پادشاه مورد نظر باشد و این اوج بلاغت زبانی جاحظ را می
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شود خواهد بگوید اگر این ادر آخر همین مورد نیز جاحظ می شاهان اجرا ن سط هر یک از پاد شد تو عمالی که گفته 

شود. در این قسمت مخاطب جاحظ مستقیم هر دو پادشاه است و همزمان دربردارنده ریزی میدر نهایت سبب جنگ و خون

ست:  ست. جمله جاحظ اینگونه ا سبباأ »یک جمله خبری برای ما به عنوان مخاطب ا للبفيارو  وإذا اجتةع ذلك في المةلک و کان 

گوید اگر این در این جمله ضــمیر ذلک بازگشــت به عدم رعایت موازین و شــرایع دارد و در اینجا می« وداعي أ إلى الت ارب

بهره گرفته است « إذا»از حرف « إن»شود. جاحظ در این جمله به جای حرف عدم با هم جمع شود باعث جنگ و نابودی می

خواهد افتاد اگر شــرط اتفاق افتد. یعنی ای دو پادشــاه )مخاطبان( اگر هر یک از شــما  تا نشــان دهد قطعا جواب شــرط اتفاق

ــد و اگر عدم در جمله  ــد را انجام ندهید در نهایت باعث هلاکت و جنگ بین دو ملت خواهید ش اعمال اخلاقی که گفته ش

«.  إذا»گنجد مگر با حرف شرط یشک قطع در وقوع جواب شرط خواهیم داشت و این هدف در لفظ نمشرط اتفاق افتد بی

ـــاه و نیز تبرئه کامل خود جاحظ ببینیم زیرا دیگر همچنین این جمله را نیز مانند قبل می توانیم نوعی آرامش خاطر دو پادش

 سهم دارد. مقام انذار توبیخ تنها متوجه پادشاه اول نیست بلکه پادشاه وارد شده نیز در این انذار

 نتیجه (4

اوامر و نواهی که امری شایع در کتب اخلاقی است، تنها از جملات شرطی استفاده کرده تا در عین تفهیم جاحظ به جای 

بیان کند. جملات شرطی که جاحظ از آنها در باب اول این « إذا»و « إن»را در قالب دو جمله شرطی  بتواند، انذار و بشارت

اند زیرا مخاطبان جاحظ در این کتاب پادشاهان هستند و اگر این کتاب بهره گرفته همگی با نظمی هماهنگ به کار رفته

وگو میان پادشاهان خوشایند نبود. کما اینکه اگر کسی بر جاحظ رشک جملات در قالب امر و نهی مستقیم بود برای گفت

 لقی کند.توانست علیه او استفاده کند و این جملات اخلاقی را نسبت به پادشاهان نوعی توهین تبرد میمی

رسند، به سه گروه تقسیم کرد و برای گروه اول و دوم که طبقه بزرگان و جاحظ کسانی را که به حضور پادشاه می

در اسالیب شرطی استفاده کرد تا نشان دهد که این اعمال حتما انجام « إن»شود بیشتر از حرف شرط متوسط را شامل می

شرط د صورت وجود در جمله  شد و در  شاه و نخواهد  سوم که گروه پاد شد. اما برای گروه  ر جواب نیز انجام خواهد 

شرطی با  شتر از جملات  شاه بود بی شروط باید در قبال پادشاه دیگر « إذا»همسان پاد شان دهد این قطعیت در  بهره برد تا ن

 شود.انجام گیرد و در غیر این صورت باعث نابودی می

ر باب اول مربوط به گروه متوسط و بزرگان است. هدف نیز سخن گفتن، راه های به کار رفته دبیشتر اهداف شرط

همگی دارای « إذا»رفتن و نوع ورود به بزرگان است. این نیز اهداف امکانی دارد و از سوی دیگر اغراض شرط با حرف 

شرط شرط و وجوب اتفاق بود و این  صول کلی و قاطعانه  ها تنها متوجه اعمال کوچک نبود بلکه مربوط بهقاطعیت در  ا

اوامر اخلاقی بود و بیشــتر ناسر به دیدار دو پادشــاه بود تا نشــان دهد که وجوباً پادشــاه باید این اعمال را در مقابل پادشــاه 

 دیگر انجام دهد.
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